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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

 42ادله مشروعیت نکاح متعه بود؛ عرض کردیم اولین دلیلی که برای مشروعیت این نکاح مورد استناد قرار گرفته، آیه بحث در 

اجمالاً فضای کلی این آیه و آیات قبل و بعد این آیه را «. فمََا استَْمتْعَْتُم بِهِ منِْهنَُّ فَآتُوهنَُّ أُجُورَهنَُّ فَرِيضَةً: »سوور  ناواا است  

دیم و گفتیم اسواساً این آیه در هه سیاقی وارد دد  و تفری  این جمله بر جمتت قبلی، ا  قبیل تفری  جءا بر کل یا  ترسویم کر 

 جءئی بر کلی است و این در آیات دیگر هم نظیر دارد؛ لذا ا  این جهت مشکلی نیات. 
 دو احتمال در ترکیب آیه

 :دو احتمال کلی وجود دارد آیه اما در مورد ترکیب

هم « ف»، «فمََا اسْتمَْتَعْتُم بِهِ»برگردد؛ « ما»به « به»له آن، و ضمیر ص« استمتعتم»موصوله بادد و « ما» اینکه کلمه :احتمال اول

به  که آنهه که استجار و مجرور در واق  مبیّن موصول « و منهن»کنید به آن هیء، تفری  اسوت. س  آنهه که استمتا  می  فاا

فآتوهن اجورهن »جویید، ، که آن عبارت اسووت ا  ناوواا؛ آن  نانی که دووما به آنها اسووتمتا  می«منهن»کنید آن اسووتمتا  می

های آنها را بپردا ید. طبق این احتمال، معنای آیه رودون اسوت؛ یعنی ا   نان با هر یک که   ، س  باید اجور و اجرت«فریضو  

 استمتا  کردید باید اجرتش را لءوماً بپردا ید. 

هم معلوم است؛ اما « اسوتمتعتم »در این آیه به معنای  مانی بادود؛ یعنی هر  مانی که. معنای  « ما»این اسوت که   :ماحتمال دو

و احل لکم ما »تواند به موصوول برگردد، بلکه مرج  آن عبارت است ا  هیءی که ا  جمله  طبق این احتمال نمی« به»ضومیر  

یعنی غیر ا  « و احل لکم ما وراا ذلکم»کامجویی و وصول به لذت دهوانی. دود و آن عبارت است ا  استفاد  می« وراا ذلکم

ن و دود به کام گرفتاند، برای دما حتل است. هه هیءی حتل است؟ حلیت متعلق میاین دسوته  نانی که بر دما تحریم دد  

د که هر دو؛ آنگا  معنای آیه این می«عتماستمت»دود به متعلق می« منهن»آن وقت جار و مجرور یعنی استمتا  و التذاذ به آنها. 

 های ایشان را به آنها بپردا ید.  مانی که ا   نان استمتا  کردید و کام بردید، باید اجرت
 «استمتعتم»احتمالات در 

 علی کت الاحتمالین ماأله نکاح متعه و مشروعیت آن ا  این آیه قابل استفاد  است؛ اما بیان ذلک. 

له؛ را  مانی بگیریم یا موصو« ما»و الا بقیه اجءاا این آیه بحثی ندارد، حالا کلمه  است« استمتعتم»آیه روی ث در این محور بح

، اینها تأثیر مهمی در بحث دوداسوتفاد  می « احل لکم ما وراا ذلکم»برگردانیم یا به آنهه که ا  « ما»را به « به»مرج  ضومیر  

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1044 بهمن 19تاريخ:                                                                                                      موضو  کلی: نکاح

 1003 رجب 6ادف با: مص                                   ادله مشروعیت   –بررسی مشروعیت نکاح منقطع  –اقسام نکاح  –عقد نکاح  موضو  جءئی:

 شاهد اول )ايجابی( –دو احتمال در ترکیب آيه  –سوره نساء  40دلیل اول: آيه        
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 است. « استمتعتم»اژ  تر است، وندارد. آن هیءی که ا  همه مهم

 توانیم ذکر کنیم:سنج احتمال می« استمتعتم»در مورد واژ  

ه باب با  اسووتمتا  به معنای التذاذ و لذت بردن اسووت. تمت  به معنای التذاذ و لذت بردن اسووت. اگر « اسووتمتعتم» احتمال اول:

بحثی ندارد. اما عمد  این است که تمت ، استمتا ، دود، این مطلبی است که رودن است و طلب هم ضمیمه آن می استفعال برود،

تواند گونه. این معنا )یعنی التذاذ( تارة میای دارند که معنای لغوی دارد؛ لذت و التذاذ و بهر  بردن لذتمتعه، اینها همه یک ریشه

لبته ممکن است مدنظر بادد. ا بدون متعلق بادود و خرری با متعلق. به تعبیر دیگر اصول التذاذ بدون اینکه ا  هه هیءی بادود   

در  کنیم کهنیاووت و اثباتاً قابل قبول نیاووت؛ ما به حاوووب مقام ثبوت عرض می   آنگوییم ولو ظاهر آیه ماوواعد  میثبوتاً 

این هند احتمال وجود دارد. س  یکی اینکه همین معنای لغوی بدون اینکه موضووو  التذاذ معلوم دووود، در اینجا « اسووتمتعتم»

 . منظور بادد

و  ؛ اصتً موضو  التذاذ«فمََا اسْتمَْتَعْتُم بهِِ مِنْهُنَّ»فرماید این احتمال قطعاً منتفی است؛ هون در رود آیه میبررسیی احتمال اول:  

رواهد بگوید که ا  هر هیءی رواستید لذت ببرید، ... این با این جمله به کند؛ لذا آیه هیچ وقت نمیاستمتا  و بهر  را معلوم می

 چ وجه سا گار نیات. هی

 اینکه همین معنای لغوی )یعنی التذاذ( ا   نان منظور بادد؛ هون معلوم است که با توجه به جمتت قبلی و بعدی و :احتمال دوم

واند تالتذاذ و بهر  و لذت بردن ا   نان است. این التذاذ بردن یا لذت بردن گاهی می ،مراد نیء بعضوی دواهد در رود این جمله 

فرماید رواهد ببدون ماوأله نکاح بادد؛ اصتً نکاح درعی و عرفی نبادد. یعنی نعوذبا  مثل حیوانات و بدون هیچ هیءی می 

 هر وقت رواستید التذاذ ببرید، مثتً اجور آنها را بپردا ید. 

. قطعاً این هم منظور نیات؛ هون امکان ندارد که دار  دربار  هیءی است همان سفاح و  نااحتمال این  ی احتمال دوم:بررسی 

 که نامشرو  است، دستور به سردارت اجور بدهد. لذا این احتمال هم قطعاً منتفی است. 

انی رواهد بگوید هر  ممنظور بادد. یعنی آیه میاینکه همین معنای لغوی استمتا  مراد بادد؛ لکن در قالب نکاح  :احتمال سوم

که دما رواستید ا   نان استمتا  دادته بادید در قالب نکاح، التذاذ ببرید در قالب نکاح، و منظور هم نکاح دائم بادد؛ بالارر  

مانی دما رواستید ا  رواهد بگوید اگر هر  در نکاح هم نوعی اسوتمتا  و طلب تمت  و التذاذ است. بر این اسا  کأن آیه می 

  نان در قالب نکاح دائم طلب تمت  کنید، اجور آنها را بپردا ید. 

 این است که مراد ا  استمتا  همان معنای لغوی بادد ولی اراد  دد  بادد نکاح دائم و متعه.  :احتمال چهارم

مراد ا  استمتا  معنای لغوی بادد و در  این هم در واق  اسواساً قابل سذیر  نیات، هون لا مه اینکه بررسیی احتمال چهارم:  

معنای لغوی  و عین حال متعه را هم دوامل دوود، یعنی اسوتمتا  هم معنای لغوی دادوته بادود و هم ندادته بادد؛ هون متعه     

اسوتمتا  به یک معنا نیات. به عتو  اینکه اگر بوواهد دامل نکاح دائم دود، همان ادکالی که در مورد احتمال سوم هات و  

 دود. ما رواهیم گفت، اینجا هم وارد می

به معنای لغوی نبادد، بلکه حمل بر معنای متعارف و معهود در آن  مان دود که عبارت « متاستمتع»اینکه اساساً  :احتمال پنجم

فآتوهن  نم به منهتفما استمتع»گویند اسوت ا  نکاح متعه. این مدعای قائلین به دلالت آیه بر مشوروعیت نکاح متعه است. می  
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 به این معناست که هر گا   نان را متعه قرار دادید، باید اجرت آنها را بپردا ید. « اجورهن

عمد  بحث سیرامون این دو احتمال اسووت؛ احتمال سوووم و سنجم، که اگر احتمال سوووم مردود دوود، قهراً احتمال ههارم هم که 

 هم بوواهد هم دارد و آن اینکه اگر تمال ههارم یک محذور نفایدود. عتو  بر اینکه احبوواهد دامل هر دو دود مردود می

 . ، ممکن نیاتمعنای لغوی ا  آن اراد  دد  بادد و هم معنای عرفی و متعارف و معهود

حتماً باید نکاح متعه بادد؟ اگر بوواهیم « استمتعتم»را بر نکاح دائم حمل کرد؟ هرا منظور ا  « اسوتمتعتم »توان حالا هرا نمی

این در حقیقت ادوووکالاتی دارد که باید این ادوووکالات را ذکر کنیم و اینها رود  در حقیقت را بر نکاح دائم، حمل کنیم  این

 در اینجا، نکاح متعه است. « استمتعتم»دواهد این است که مراد ا  
 تقریب استدلال به آیه

ذاذ به گوییم التمقصود بادد، با  با معنای لغوی داید فاصله دادته بادد. اما در عین حال می در آیه اگر بوواهد نکاح دائم هم

توانیم این را حمل بر هرا نمیحال ؛ هون رود نکاح هم به نوعی استمتا  و طلب تمت  است. مقصود است  نان در قالب نکاح

 حمل کنیم؟  مدائ توانیم بر استمتا  در قالب نکاحکنیم؟ هرا نمی دائم نکاح
 شاهد اول )ایجابی(

ای داریم در علم اصول و آن اینکه اگر لفظی در قرآن ذکر دد  بادد و در آن دو احتمال بادد، یکی اینکه برای اینکه یک قاعد 

د وبه معنای لغوی بادد و دیگر آن که بر معنای معهود در عرف دریعت حمل دود، اینجا حتماً باید حمل دود بر آن معنای معه

عنای بینید الفاظ موتلفی که دارای یک متوانیم بگوییم باید اینها را حمل بر معنای لغوی کنیم. لذا دما میدر عرف دریعت. نمی

لغوی بودند، اما در عرف دووریعت یک معنای دیگری سیدا کردند، همه اینها حمل دوود  بر معنای معهود در بین ماوولمانان و   

گویند مثتً لفظ صتة که در قرآن به کرات استعمال دد ، این یک کنند؛ مییی را هم ذکر میهامتعارف در عرف دوریعت. مثال 

 هیچ کای این لفظلذا عبادت موصوص است،  معنایمعنای لغوی دارد که عبارت ا  دعاسوت؛ ولی در عرف دریعت، صتة به  

کنند. این آنقدر دیو  سیدا کرد که با دنیدن حمل میرا بر معنای معهود و متعارف  بلکه آن را بر معنای لغوی حمل نکرد  است،

کنند. یا مثتً لفظ  کاة؛ هیچ دود؛ این را حمل بر همان معنای متعارف رود  میلفظ صتة هیچ کای منتقل به معنای دعا نمی

ثتً کنند. یا محمل نمی کند؛ هر کجا لفظ  کاة در قرآن استعمال دد ، این را به معنای لغویکای  کاة به معنای لغوی حمل نمی

را حمل  «وَللَِّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا»لفظ حج؛ حج در لغت به معنای قصد است ولی هیچ کای این آیه 

 و کم له من نظیر. کند. بر معنای لغوی نمی

یری تأث درعیه دویم یا حقیقت متشرعه، هون آن واژ  قائل به حقیقتاینجا هم همین طور است. این ا  اعم ا  این است که در 

ها دارای حقیقت درعیه است؛ یعنی رود دار  اقدام کرد  به وض  یک لفظ راصی برای یک معنا. ندارد. گاهی بعضی ا  واژ 

ا ستعمال دد  و دهرت سیدبه قدری در بین متشرعه ا ولیا  سوی واض  صورت نگرفته،  مفاهیم این اقدام در مورد برریلکن 

قیقت ح بادوود یاکند که حقیقت دوورعیه این فرق نمی س آید. کرد  که اصووتً کاووی با دوونیدن این لفظ، آن معنا به ذهنش نمی

متشوورعه، عمد  این اسووت که الفاظ متعددی ا  این دسووت در آیات قرآن وجود دارد که هم معنای لغوی دارند و هم در عرف 

آیاتی که مشتمل بر این الفاظ است، اگر محتمل لذا  دود.اند، ولی حمل بر معنای راص میی سیدا کرد یعت یک معنای راصدر

برای دو وجه بادد و دو احتمال برای آنها داد  دود، یکی معنای لغوی و دیگری معنای متعارف بین متشرعه، اینجا همه این را 
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 کنند بر همان معنای درعی. حمل می

یکی اینکه مقصود ا  آن معنای لغوی بادد؛ یعنی طلب تمت . اگر مقصود طلب  دهیم:متعه دو احتمال می در مورد بر این اسا ،

تمت  بادد، قهراً باید حمل بر نکاح دائم دود؛ اما اگر معنای درعی و دای  بین متشرعه مقصود بادد، باید حمل بر متعه دود؛ و 

دوود  اسووت. یعنی اسووتعمال واژ  متعه برای طور دووای  بر این نکاح اطتق می قطعاً لفظ متعه ا  الفاظی بود  که در آن  مان به

های تاریوی، روایات و قرائن و دواهد بایاری قابل استفاد  رصووص این نکاح در آن  مان دویو  دادوته و این ا  گءار    

 ؛ یعنی حتی موالفین استدلال بهدود در آن  مان این دای  بود ، هیءی نیات که دیگران هم منکر بادنداسوت. اینکه ادعا می 

دد  بر این نو  ا  نکاح. هون  مان،  مانی است که سیامبر)ص( در این آیه هم قبول دارند که این واژ  دیو  دادته و اطتق می

مدینه بود  اسوت. سوور  ناواا ا  سور مدنی است که در نیمه اول بعد ا  هجرت نا ل دد  است. آیاتی که در این سور  واق     

د ، رود  دواهد و گوا  بر این مطلب است که در آن  مانی که این آیه نا ل دد ، ماأله متعه روا  دادته و دای  بود  و  دو 

 سنت نقل دد  که بر اسا  آن، این نو  نکاح روا  دادته است.روایات فراوانی در جوام  روایی اهل

تشرعه معروف بود ، باید آنهه که در این آیه آمد  را حمل کنیم اگر ثابت دود و که دد  و که واژ  متعه در آن  مان بین م حال

کند که این سونت تأسیای در  مان استم بود  یا ا  قبل ا  استم وجود  بر معنای معروف در آن  مان. حالا این هم فرقی نمی

د  تم یا آیه و روایتی ناخ دکنند که متعه یک رسم جاهلی بود  و توسط سیامبر)ص( یا اسها ادعا میدادته است؛ هون بعضی

اند. حداقل این آیه که محل بحث ماسوت، صرف نظر ا  ادعاهایی که دد  مبنی بر ناخ این توسط آیات  و آن را مناوو  کرد  

دیگر، این مشتمل بر واژ  استمتا  است. اگر این واژ  در این آیه استعمال دد  و دو احتمال در آن هات و یک معنای دای  و 

اند، دادته، هه اینکه این سنت جاهلی بود  و هه این را سنت استمی بدانیم که سیامبر)ص( یا در  آن را تأسی  کرد  متعارفی

را باید حمل کنیم بر این معنا؛ یعنی بر نکاح متعه. هون فرض این است که در این آیه هم هیءی نگفته که « استمتعتم»بالارر  

مردم بادد. اینجا هیءی نگفته، اینجا حتی اگر بگوییم سنت جاهلی هم بود ، دارد آن را دال بر مناوو  ددن این نکاح در نءد  

کند. هون ا  جمله ارتتفات در مورد نکاح متعه این است که آیا این یک مفهوم تأسیای است یا امضائی؛ هر کدام که امضا می

ید حمل دود بر همان معنای معروف عند المتشرعه. هه آن است و این واژ  با« استمتعتم»بالارر  این آیه مشتمل بر واژ  بادد 

اند بر تونمی« ما استمتعتم»را حقیقت دورعیه بدانیم و هه متشورعه، هه آن را مفهوم تأسویاوی بدانیم و هه امضائی، بالارر      

 معنای لغوی حمل دود، بلکه باید بر نکاح متعه حمل دود. 

به معنای نکاح متعه است؛ یعنی هر  مانی رواستید که رواستید نکاح « تمتعتماس»بر اینکه  اسوت  این یک دواهد و قرینه مهم 

متعه کنید، باید آن کار را انجام دهید. س  با توجه به این توضویحاتی که دادیم، به حاب این مطالب حتماً باید این را حمل بر  

ای هاگر کای قائل به ناخ این نکاح دد  بادد، لطم اینکه بعداً ناخ دد  یا نه، این بحث دیگری است. حتی اما نکاح متعه کنیم.

ر اند که این دلالت باند و سذیرفتهسنت این را گفته ند. هه اینکه اساساً برری ا  عالمان اهلبه این اسوتدلال و این دواهد نمی  

                                                                                                                    د  بیان رواهیم کرد. دووااا  در جلاووه آیننکاح متعه دارد ولی بعداً ناووخ دوود  اسووت. دووواهد دیگری هم وجود دارد که ان

 «والحمد   رب العالمین»
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